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 کیده چ
در  آسیب فراوانی دیدند.  حد و حصر آنان، مراکز علمی  با شروع حملة مغولان و ویرانگری بی

کشته شدن برخی دانشمندان و اندیشمندان و فرار برخی   و  مانااین اوضاع و شرایط نابس  پی

جامعة علمی مسلمانان  ای در  سابقههای علمی، رکود بیکانون  های گستردة دیگر و نیز تخریب

مخاطرة با  را  اسلامی  تمدن  و  آمد  ساخت.    پدید  روبرو  میان،  جدیّ  این  خواجه در  نقش 

قابل توجه است. بر همین پایه، نصیرالدین طوسی به عنوان یکی از دانشمندان برجستة این دوره  

نقش خواجه را در این راستا مورد کنکاش قرار داد و این    ،مقاله حاضر با روش تحلیل کیفی

همچون  در دو حیطة علمی و عملی   انه مداراولویتبا انجام اقداماتی  وینتیجه به دست آمد که 

های همه  بخشی و جذب دانشمندان و حمایتامنیتنگری علمی، کارکردگرایی علمی،  جامع

و همچنین ایجاد فضای آزاداندیشی، توانست   ها و مراکز علمیتأسیس کانون   جانبه از آنان و نیز

 علمی انجامید.  مجامعدوبارة  شکوفاییهای او به و تلاش کنداین خلع را پر 

 ها واژهکلید

بخشی، امنیتنگری علمی، کارکردگرایی علمی، علمی، جامع مجامعخواجه نصیرالدین طوسی، 

 آزاداندیشی. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه 
نبودند و   پیشبرد علوم قائل  درگذشته مخالفان شیعه، سهم چندانی برای دانشمندان شیعی در 

اسلامی چنانکه بایدوشاید جایگاه شیعیان خصوصا شیعیان امامیه در پیمایش فرهنگ و تمدن  

. این درحالی است که به گفتة شهیدی، اگر علمای شیعه نبودند اصلا جنبة فرهنگی  بودشناخته ن

 اند. شد و هنوز هم به خوبی روشن نشده است که شیعیان چه خدمتی کردهدین معرفی نمی

آئینهبه  (12:  1، ش1382وند و داوری،  )آئینه بزرگداشت تمدن اسلامی و  ، شیعه در  وندگفتة 

( انگیزه خود را از ق.450م.)که، نجاشیهمچنان(  11  :همان)  برپایی آن واقعا حق بزرگی دارد.

کند تا به این شبهه  نگارش رجالش، گردآوری نام علمای شیعی و خدمات علمی آنان عنوان می

الشیعه و فنون »اثری ارزشمند از سید حسن صدر با عنوان    (3:  1365)نجاشی،    پاسخ گوید.

اند و دهد شیعیان پدید آورندة بسیاری از علوم و فنون بودهبرجای مانده که نشان می  «الاسلام 

سابقه ندارد که اشخاص دیگری غیر از آنان به حیطة آن علوم وارد شده باشند. برخی محوریت  

این   اساسی  علت  را  زمینه  این  در  قوی  نظری  پشتوانة  و  شیعیان  میان  در  آفرینی نقش امامت 

   (31 : 11، ش1386)پاک،  اند.دانسته

این خواجه  با  است.  شده  ماندگار  اسلامی  تمدن  تاریخ  در  اندیشمندان  از  برخی  نام  همه، 

هنوز نام    قرن   هفتگذشت بیش از  های درخشان است و با  نصیرالدین طوسی یکی از این چهره

بر این    ها جاریسر زبان  او  آنچه موجب  ارزندة  ماندگاری شدهاست.  وی    اوست.، خدمات 

ای از اقدامات  نصر مخرب، توانست با مجموعههای این عُرغم حملة ویرانگر مغولان و تباهیبه

کوشد اساس، مقالة حاضر میاینبر.  آفرینی در حوزة علم و دانش، پدید آوردسازنده نوعی تحول

   آفرینی بپردازد.این نقش به تبیین  1روش تحلیل کیفی گیری از بهره با 

در مورد پیشینه تحقیق نیز باید گفت هرچند تحقیقات متعددی تاکنون پیرامون خواجه نگاشته 

حال، . با اینیافت نشدهای خواجه پرداخته باشد،  شده است؛ اما تحقیقی که با این نگاه، به کنش

به  میان آنها وجود دارد که بخشی از درون مایة آن یا عنوانش، نزدیک  تحقیقات مجملی در 

ای اجمالی و گزینشی  ؛ اما فاصلة زیادی با این پژوهش دارد؛ زیرا به گونهاستمسئلة حاضر  

ای مختصر با عنوان »نقش ها انعکاس یافته است. برای نمونه، مقالهنقش علمی خواجه در آن

همکاران علمی او، نوشته  علمی خواجه نصیرالدین طوسی در تمدن اسلامی« به قلم سپهری و  

های او در  شده است. نویسندگان پس از بیان مختصری از زندگانی خواجه، به برخی نگاشته

این در  توضیحاتی  و  کرده  اشاره  علمی  رشته  دادهچند  علمی باره  کارنامة  و  نامه  »زندگی  اند. 

 
ها، رخدادها و تعبیر و تفسیری که افراد متناسب با آن  برای توصیف غیرکمّی از موقعیت . این روش کوششی است 1

 (16: 1393ر.ک: محمدی، . )کننددهند و مواضعی که اتّخاذ می دست میها به موقعیت



 

نصیرالدین طوسی« نمونة دیگر از این دست تحقیقات است. محقق نیمی از پژوهة خود را به 

حال کوتاه از بیان رخدادهای تاریخی دورة خواجه اختصاص داده و سپس با آوردن چند شرح

الدین  شاگردان خواجه و برشمردن چند تألیف از او، مقاله را به پایان برده است. »خواجه نصیر

گفته نیست. شباهت با تحقیقات پیشطوسی و ابتکارات علمی او«؛ عنوان دیگری است که بی 

محقق در بخش اصلی تحقیق خود با بیان »نگاهی به آثار علمی خواجه نصیر« سعی در بازگویی  

تر نسبت به تحقیقات . به عنوان اثری جامعاست  ها و ابتکارات علمی خواجه داشتهبرخی نوآوری

سخ به  باید  »پیشین،  عنوان  با  جواد  مصطفی  الثقافة  نرانی  باحیاء  الطوسی  نصیرالدین  اهتمام 

در کنگرة خواجه نصیر ایراد شده  1335اشاره کرد. این گفتار که در سال الاسلامیه ایام المغول« 

، به چاپ رسیده است. وی «یادنامة خواجه نصیر»ای با عنوان است، در همان زمان در مجموعه

های ماندگار خواجه در حوزة فرهنگ و تمدن اسلامی از جمله در این خطابه، به برخی تلاش

  های علمی او اشاره کرده است.برخی تلاش

  گیرد شاکله و ساختاری که در ادامه مورد بررسی قرار می،  بندی و پردازش اطلاعاتجمع برپایة  

برگرفته از دو حیطة علمی و عملی خواجه   و چیدمان ساختار مقالة حاضر بر آن استوار شده؛

گرایی علمی  نگری علمی و کارکرد جامع  مهم یعنی  شاخصةدو  رو، نخست به بررسی  است. ازاین

نقش علمی وی  رود به شمار می  ترین زوایای علمی خواجهاز برجسته  که پرداخته   به عنوان 

سپس  می اقدامشود  کانونامنیت   یعنی  مهم  چند  تأسیس  جذب  بخشی،  علمی،  مراکز  و  ها 

اندیشی علمی، های علمی، ایجاد فضای آزادراهای مالی، تدارکات مواد و ابز دانشمندان، حمایت

 گیرد. بررسی قرار می  مورد ترین اقدامات عملی اوستاز برجستهکه 

 نقش علمی . 1
مایة دست  ویژگیای شاخص از وی پدید آورده و این  نظریات بدیع خواجه در قرن هفتم، چهره

نگری علمی و کارکردگرایی علمی دو مقولة کلی و مهمی  تحقیقات فراوانی گشته است. جامع

 کرد.  تبیینهای علمی خواجه را ذیل آنها توان همة فعالیتهستند که می

 نگری علمی . جامع1.1

را در نظر   از علومی خاص  هایاست و صرفا جنبهبه خلاف برخی که نگاهشان به علوم حداقلی  

یک نگاه حداکثری به علوم داشت و همین امر موجب شد تا وی به صاحب    خواجهگیرند،  می

براى نیل وی معتقد است  کند.  مرور نظریات او، این مسئله را تأیید مینظری بزرگ تبدیل شود.  

اخلاق،  ه  ب تهذیب  باید  آدمى  نفسانى،  بخواندسعادت  الهى  و  طبیعى  ریاضى،  براى    و  منطق، 

سعادت مدنى  ه  معالجه و نجوم را یاد بگیرد و در راه رسیدن ب  ،بهداشت  ،سعادت بدنى باید طب

انسان باید علوم ظاهرى  همچنین    باید علوم شرعى یعنى فقه، کلام، اخبار، قرآن و تفسیر را بداند.



 

 ق 1413)طوسی،    .بگیرد  مثل ادب، نحو، بلاغت، کتابت، حساب، مساحت، و استیفا را نیز فرا

مویدالدین عُرضی جامعیت علمی خواجه را چنین بیان کرده است: »او )خواجه(   ( 118:  الف

مناقب  از فضایل و  تمامی اهل زمانش  تفارق در  به  آنچه را که  تمامی  کسی بود که خداوند 

حمیده و سیره خوب و سرشاری از علم، درستی رأی و روشنی فکر و احاطه در سایر علوم 

روست که برخی  ایناز  (3ق:  1243)عرضی دمشقی،    است«.  قرار داده، در او یکجا جمع کرده

،  1388)جعفریان،    اند.جمع شخصیت بزرگانی چون ابن سینا، ابن مسکویه و فارابی دانستهوی را  

اند. به گفتة  محققان متأخر نیز بر جامعیت علمی خواجه تصریح و او را ستایش کرده (46 :2ش

م فلک، ریاضیات، اختیارات، نعمه، »خواجه در میان علما معروف به استادالبشر بود؛ زیرا در علو

نام او در اقطار عالم، از لحاظ علمی زبانزد شده بود«.   کلام،  فلسفه و علوم دیگر مبرز بود و 

»نصیرالدین طوسی، به معنای واقعی    ،م.(1951)م.1به گفتة کراچکوفسکی   (279:  1367)نعمه،  

الف، 1963،  کراچکوفسکی)  کلمه، دائرة المعارف و جامع علوم اسلامی صرف و علوم دقیقه بود«.

نویسد: »اگر قلمرو علم و هنر و فلسفه را با هم در نظر بگیریم، سید حسین نصر می (114: 1ج

،  1380  چانلو،قره)  پس از ابن سینا بزرگترین شخصیت نصیرالدین طوسى است«.بدون شک  

شود: »این  اش پس از اذعان به جایگاه والای خواجه متذکر میشاردن نیز در سفرنامه  (81:  1ج

هاى علمى و دینى و انسانى از جمله الهیات، فلسفه، طبیعیات، دانشور بلندپایه در تمام رشته

نامند، داراى اطلاعات وسیع، و شناسى که ایرانیان آن را علم شریف مىپزشکى، اخلاقى، ستاره

 ( 925: 3، ج1372)شاردن،  تألیفات معتبر بوده است«.

از سوی   -نگری علمیجامع-های مختلف، گویای این برجستگیپردازی علمی در رشتهنظریه

-دهد. نخست نظریهنشان میپردازی را از او  اوست. بررسی آثار خواجه دو ساحت از نظریه

پردازی در مورد نخست،  پردازی ابداعی. مقصود از نظریهتبیینی و دیگری نظریه-پردازی توصیفی

پیشینیان داشته و با نکته های خود، آنها را  سنجیهمان وجهی است که خواجه نسبت به آثار 

هایی دارد و  های علمی ویژگینظریهکرده است. چنانکه به گفتة محققان،  توصیف و تبیین می

(  153:  1396)اکرمی،    کنندگی است.کنندگی و تبیینترین آنها، ویژگی توصیفیکی از برجسته

رو که خواجه دارای افکار نو و ابتکارات دلپذیر بوده، آثار دانشمندان پیشین  به گفتة برخی، از آن

رشار و فکر جوال کرده است که نشان از ذوق سرا با هدف توجیه غواض علمی، تفسیر می

ای  هایی است که پیش از او سابقهپردازیمورد دیگر، نظریه(  376  :66، ش1351،  )آقایانی  اوست.

های خواجه  نداشته و او مبدع آنان بوده است. هرچند به اذعان برخی محققان، گستردگی اندیشه

 
1. Krachkovsky. 



 

اما لازم    ( 12:  الف  1391  ،مادلونگ)  فرسات،طلبد و طاقتدر میان آثارش، کاری گسترده می

 است به قدر اختصار به چند مورد در این راستا اشاره کرد. 

الزاویه اولین دانشمندى است که حالات ششگانه را در مثلث کروى قائم خواجه به گفتة طوقان

ها آن را  استعمال نموده و آن را در نگاشتة خود بنام الشکل القطاع وارد ساخت. کتابی که غربی

اند و در قرون متمادی مصدر علمی برای دانشمندان لاتینی، فرانسوی و انگلیسی ترجمه کردهبه  

شکى  . وی افزوده،  پایة آن قائم استاروپایی بوده و معلومات آنها در مثلثات مستوی و کروی بر

بردن سطح معلومات مربوط به آن است، و نیست که این کتاب اثر بزرگى درباره مثلثات و بالا

مایس، (  203م:  1941)طوقان،    اند.توان گفت علمای پس از او چیز مهمى بر آن اضافه نکردهمى

کند که آن را به »اتردوویت« نسبت ریاضی دان انگلیسی نیز، در سدة هفده به جدولی اشاره می

میرمحمد  )  های خواجه نصیر با همان نهادهای اوست.دهد، در حالی که همان جدول توان می

دانان روسی، ادعا کرده که همچنین ماتیشکا یکی از ریاضی  (63:  138، ش1390ادری،  صادق و ن 

در ریاضیات اسلامی، روی نمادها کار نشده؛ اما هنگامی که به او نشان دادند خواجه نصیر چنین  

شاردن      (63:  138، ش1390میرمحمد صادق و نادری،  ) کاری انجام داده، بسیار خوشحال شد.

نیز از برتری نظریات خواجه در هندسه و اخترگری نسبت به نظریات دانشمندان متقدم این فن 

محاسبات نجومی خواجه یکی دیگر    (925:  3، ج1372)شاردن،    سخن گفته و او را ستوده است.

چنانکه در دورة مغولان سال شمسی که بر پایة محاسبات خواجه  های نوآوری اوست. از نمونه

همچنین گفته  ( 270الف: 1379)آژند،  رفت.واحد زمانی مالیات به کار مینصیر بوده، به عنوان 

خان است تا صد سال بعد را جدولی برای  که سال جلوس چنگیز  599خواجه از سال  شده،  

-)جوینی   و قیمت است. تطبیق سنین و شهور عربی با مغولی وضع کرده که در نهایت اهمیت  

 (  103:  1، ج 1385  - حواشی 

نظریات وی در زمینة اپتیک   2شناسی،پردازی پیرامون زمیننظریه  1مشهور به جفت طوسی، نظریه  

های منحصر به فرد وی  و نوآوری  5رنگ شناسی،  4شناسی،آراء وی در مورد کانی  3)نورشناسی(، 

جمله   از  و...  عرفان  اخلاق،  مانند  علومی  و  منطق،  کلام،  فلسفه،  مانند  عقلی  علوم  زمینة  در 

با این همه، به گفتة نعمه، بیشتر  پردازی در آنها پرداخته است.  محورهایی است که او به نظریه
 

 . برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک: دانشنامه جهان اسلام، مقاله »جفت طوسی«. 1
 (. 337: 4، ج 1387ای، . برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک: )زمانی قمشه 2
   (.379: 66، ش 1351. برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک: )آقایانی،  3
 (. 8ج: 1363. برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک: )طوسی،  4
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 میراث علمی و فلسفی خواجه نصیرالدین طوسی. 



 

اند،  شناسی مورد بررسی و پژوهش قرار داهدانشمندان متأخّر، خواجه را بر پایة ریاضیات و فلک 

پرداز بوده است و در حالی که او مردی عمیق بود و در معقول و منقول و طبیعیات نیز نظریه

حال، در  اند؛ اما بااینبیشتر دانشمندان پس از او، از لحاظ علمی متکّی بر افکار و آراء او بوده

و کارهای علمی  مانده  بوتة اجمال  قرار گرفته و همچنان در  مطالعه  این جهات، کمتر مورد 

 زمینه، سرسری و تبعی بوده است. همو، در پاسخ به این ابهام، احتمال داده که شاید سبب ایندر

های مادی علوم  کنند که جنبهتوجهی آن است که دانشمندان متأخّر در زمانی زندگی میاین بی

 ( 279:  1367)نعمه،  اند.های خواجه توجهی نکردهرو، به دیگر جنبهاینبیشتر مورد توجه است، از

 . کارکردگرایی علمی 1.2

توان به مسئلة مهم دیگری تحت عنوان آمد، مینگری علمی گفتهبا توجه به آنچه در زمینة جامع

خواجه در مدل جدید علمی که به دنبال آن بود، نه   برد.کارکردگرایی علمی از سوی خواجه پی

های انتزاعی صرف؛ بلکه به کاربردی بودن علوم و کارکردگرایی آن توجه ویژه داشت.  تنها بحث

تر، خواجه نگاه صرفا انتزاعی به علم ندارد؛ بلکه یک نگاه کاربردی و انضمامی  به عبارت روشن

دارد به این معنا که علوم باید در ارتباط و انضمام با انسان و نیازهای اجتماعی او معنا یابد و در  

-اند، ارزش علم به فایدهطور که برخی تصریح کرده حل مسائل جامعه کارکرد داشته باشد. همان

فای تنها  اگر  و  است  علم  آن  عملی  داشته  مندی  نظری  بیدة  مطلقا  بود. باشد،  خواهد   ارزش 

که تا   1توجه ویژة خواجه به علوم تجربی و عقلی در کنار علوم دینی   (147:  1384)دورکیم،  

دارد.  می حدی گرفتار مباحث انتزاعی صرف شده بود، به روشنی پرده از این رویکرد خواجه بر 

از علوم عملی مانند فلسفه و طب پیش از خواجه تحریم شده بودند و   به گفتة امین، برخی 

 . شدند؛ اما خواجه با تدابیری موجب رسمی شدن و رونق یافتن آنها شدمخفیانه تدریس می

پژوهان علوم کاربردی گواه  دریغ خواجه از دانش های بیحمایت(  74:  5، شالف1383  )امین،

را برخی محققان نیز، این رویکرد خواجه  ( 215:  13تا، ج ابن کثیر، بی بر این مطلب است. )ر.ک: 

 (76:  5، شالف1383امین،؛  340ب:  1380)آژند،اند.  احیای علوم دانستهدر جهت  را  ستوده و آن  

به  با این رویکرد صورت گرفته است.  ،  نیز  اصلاح متون، در جهت تقویت میراث مکتوب علمی

قلمرو علوم دقیقه، تقریباً همه مؤلفّات دانشوران قدیم را که عربان »وی در  گفتة کراچکوفسکی

 
. مقصود از علوم دینی در اینجا معنای خاص آن یعنی متون دینی و قواعد وابسته به آن است که در چارچوب معارف دینی   1

گیرند نظیر فقه، اصول فقه، حدیث و... نه معنای عام آن؛ زیرا برخی از اندیشمندان علوم عقلی و تجربی را زیرمجموعة  قرار می

علوم دینی به معنای عام  آن دانسته و معتقدند این علوم نیز از آن جهت که نمایشگر ذات و صفات الهی هستند، متصف به  

شوند. مگر آنکه بدون اضافه به خدای متعال و تنها حیثیت مادی آن در نظر گرفته شود، که در این صورت دیگر  دینی بودن می 

 دینی نخواهند بود.



 

  برد«. هاى اصلاح شدة او را به کار مىشناختند اصلاح نمود و شرق اسلامى هنوز هم ترجمه مى

کرد و تشکیکات »وى نظریات قدما را تأیید مىبه گفتة ابن عبری،    (92ب:  1379)کراچکوفسکی،  

م: 1992)ابن عبری،    داد«.و اشکالات متأخّران را که در مؤلفّات خود آورده بودند جواب مى

در تمام آثارش مطالب مهم علمى را که در تصنیفات نویسندگان نویسد: »وی  شاردن نیز می  (286

پیش از او به صورت مبهم و نامفهوم و ابتر بیان شده و به همان صورت گنگ میان مسلمانان  

 ( 925: 3، ج1372)شاردن،  روان بوده، به روشنى و گویایى شرح کرده است.«

الدین مغربی را بر انگیخت تا آثار گروهی ای است که محیی اهتمام خواجه به این مسئله تا اندازه

ها  رو، گفته شده شرح از این  ( 40:  1391مان،  )ویده  دانان یونانی را از نو تصحیح کند.از ریاضی

های مستقل نگاشته است بیشتر از نوشته  هایی که وی بر آثار گذشتگانو تلخیص  1و تحریرها

 (12: 1391)معصومی و انواری،  خود اوست.

نوشته شده   یوستن به مغولانبیشتر پس از پ که  ،  های اوتألیفات گسترده و تنوع موضوعی نگاشته

-مضاعف میرا  از سوی خواجه توجه به کارکردگرایی علمی (34ق الف: 1378)عزاوی، است

بر همین   تواند دلیل دیگریپژوهان از آثار خواجه میدانشنظیر  بیاستقبال  اینکه    به علاوهند.  ک

چنانکه به گفتة مادلونگ، طلاب مذاهب مختلف در زمان خواجه چنان مشتاق    مسئله تلقی شود.

)مادلونگ،    های خطی زیادی در میان آنان منتشر شد.مطالعة اخلاق ناصری او شدند که نسخه 

کند که  همو افزوده که خواجه تلویحا در مقدمة دومش اشاره می   (352:  61-62ب، ش1386

:  61-62ب، ش1386)مادلونگ،    اند.اند و او را ستوده خواندهبسیاری از معاصران وی کتاب را  

نیز قابل مشاهده است. چنانکه شاردن میاین مسئله در دوره(  354 کتاب نویسد: »های بعدی 

نصیرالدین تألیفات خواجه  مانند  قدیمى  مؤلفان  آثار  به  منحصر  طلّاب    است«.   طوسى  درسى 

نیز تصریح کرده  (1926:  5، ج1372)شاردن،   که کتب خواجه در حوزهبرخی دیگر  های اند 

ها این نکته(  378:  1385  ،اىوفا زواره)  شود.شده و هنوز هم میمتداول علمی قدیم تدریس می

نوعی جهت آنکه  آثار خواجه است ضمن  برای  بیانگر کاربردی بودن  فرهنگی  و  دهی فکری 

ر تألیفات خواجه مورد اختلاف آیندگان در آن وجود دارد. به هرروی، در میان محققان، شما

هرگونه تردیدی در صحت انتساب تقریباً یکصد و سه کتاب و رساله به خواجه را  است. برخی  

)مدرس رضوی،   انتساب برخی کتب به خواجه  رد  اما اگر(  52:  1336)خطیبی،    اند؛رد کرده

در نظر گرفته شود، نظر برخی   2های کوچکی که در حکم کتاب نیستند،یا رساله  (571:  1354

حاصل کار  برخیرو، اند، نیز قابل تصدیق است. از این محققان که کمتر از این میزان را پذیرفته

 
 مان، همان(. خوانند )ویدههای طوسی را تحریر می ویرایش .  1
 شماری نگارش یافته است. صفحه و با موضوع نجوم و گاه  40. مانند رسالة »سی فصل« که در 2



 

:  2ق، ج1424)عبدالحمید،    اند.کتاب در علوم عملیه، عقلیه و نقلیه دانسته  83علمی خواجه را  

علوم  بندی اولویت ارهای زیر آمده، رویکرد خواجه در  برپایة آماری که در جدول و نمود (314

 به خوبی پیداست و نیاز به توضیح چندانی ندارد.  مختلف

 



 

 . نقش عملی 2
خواجه نصیر از معدود دانشمندانی است که نه تنها در حوزة فکری و علمی، از جایگاهی رفیع 

های  نیز فعالیتهای این عرصه  برخوردار است؛ بلکه در پیشبرد اجرایی و عملی علوم و نیازمندی

نقش  در ادامه آفرینی وی در این زمینه ستودنی است. ای را از خود نشان داده و نقش کنندهخیره

  گیرد.این دانشمند فرزانه مورد بررسی قرار می عملی 

 و جذب دانشمندان   بخشیامنیت. 2.1
اولین و مهم هر جنگی است که عرصه ناامنی،  پیامد  اقتصادی،  ترین  اجتماعی و های  سیاسی، 

های نگاهی به آموزهسازد. واژة »امنیت« نیاز به توضیح ندارد و نیمفرهنگی را از خود متأثر می

امنیت شهر مکه دهد. سوگند یاد کردن خدا به  دینی اهمیت این عنصر را در جامعه نشان می

،  (35بخشی به شهر مکه )ابراهیم:درخواست ابراهیم خلیل از خدای متعال مبنی بر امنیت  ،(3)تین:

ر و ارزش آن بر مردم شناخته نیست )صدوق،  معرفی امنیت در احادیث به عنوان نعمتی که قد

نی، که مانند مرزبانی و نگهباو احادیث فراوان دیگر در فضیلت و ثواب بی(  34:  1، ج1362

بخشی در جامعه را  همگی ضرورت امنیت  (،439:  1382حاصل آن امنیت مردمان است )پاینده،  

ترین امروزه نیز امنیت از حیاتی .دهدنشان میهای اجتماعی ترین عنصر فعالیتبه عنوان کلیدی

هایی برای حفظ آن  سازمان ،هاای که دولترود، به گونهمسائل کلان جوامع بشری به شمار می

 کنند.  اطلاعات و امنیت ایجاد می تحت عنوان سازمان

نظیر در ای کمبه مثابة فاجعه  1ها از جنایات آنها وجود دارد و آماری که در گزارشحملة مغولان  

داعش مقایسه کرد، به معنای حقیقی کلمه،  پدیدةتاریخ، که شاید بتوان آن را در عصر حاضر با 

کرد و تأثیر  های فرهنگی و تمدنی را با چالش روبرو  امنیت را به مخاطره انداخت و فعالیت

شماری از فضلا و به گفتة اقبال، »عده بیمنفی مستقیمی بر حوزة علم و دانش گذارد. چنانکه  

)اقبال   های گرانبها در خاک نیستی مدفون شد«.علما کشته شدند و کرورها مجلد کتاب و نسخه 

 (  82: 1384آشتیانی، 

از بنابراین،   کاستن  برای  شد،  مغول  خان  با  همراهی  به  ملزم  ناچار،  به  آنکه  از  پس  خواجه 

کوشید تا امنیت پدید آمده و نیز تثبیت اوضاع و شرایط،    2های مغولان و مدیریت بحران  آسیب

به  ازدست  را  اسلامی  جامعة  کلیدیرفتة  مولفه  عنوان  دانش  در  ترین  و  علم  جهت بسط  در 

هنگامی در جهت رو، ابتدا اقدامات جدی و بهعلمی به جامعه بازگرداند. از این بازسازی مجامع

 
 (. 390-392:  12، ج 1385اثیر،  ابن. برای نمونه، ر. ک: )1
ای با عنوان »نقش مدیریتی خواجه نصیرالدین طوسی در حل بحران  مباحثی مفصل در این زمینه در مقاله تر . نویسنده پیش2

 است. تمدن اسلامی پس از حملة مغولان« ارائه داده



 

های انسانی و فرهنگی انجام داد و سپس با کنترل و تعدیل خوی وحشی مغولان  حفظ سرمایه

و سوق دادن آنها به تشکیل حکومت و انتظام امور سیاسی و تشویق به سازندگی و آبادگری به 

در نتیجه امنیت را برای همگان 1گستری،جای ویرانگری و ملزم ساختن حاکمان مغول به عدل 

به خصوص این قشر فرهنگی به ارمغان آورد. برپایة همین امنیت، هویت دانشمندان متواری 

دادند، به آنها بازگشت. چنانکه بر  شده که از ترس جانشان به ناچار با گمنامی ادامة حیات می

پایة گزارشی، خواجه پس از استقرار امنیت، هلاکو را واداشت تا دانشمندانی که از ترس مغولان  

  2( 111:  3ج  ق الف،1415)ابن فوطی،    بازگرداند.  جلای وطن کرده بودند، از شهرهای مختلف

)عرضی   از دعوت گستردة علماء به مراغه توسط خواجه سخن گفته است.مویدالدین عرضی نیز  

مسئله    ( 3ق:  1243دمشقی،   این  توضیح  در  هدایای   گوید:میکورانی  با  را  رسولانی  خواجه 

نوابغ   و  متخصصان  و  داشت  گسیل  شهر،  دورترین  حتی  بلاد  دیگر  علمای  سوی  به  مناسبی 

فراوانی از اطباء، مهندسین، منجمین، سیاسیون و... نیز دعوت خواجه را لبیک گفتند و از کشورها،  

پرشور بازخورد  استقبال  این  (  112:  1389)کورانی عاملی،    شهرها و حتی روستاها به مراغه آمدند.

می  نشان  را  خواجه  طرح  ابن دهدموفق  نگاشتة  الالقاب«  معجم  فی  الآداب  »مجمع  کتاب   .

حضور  723فوطی)م از  بلندی  نسبتا  فهرست  جامع،  اثری  و  اول  دست  منبعی  عنوان  به   ،)

ین  دانشمندان در مراغه به ضمیمة سال ورودشان و حرفه و مهارت آنها گزارش داده است. از ا

رو، مراغه در پی این فراخوان به مجمعی علمی تبدیل شد که در آن دانشمندان گوناگون با فنون  

)ابن    در آن گرد آمدند  و...  اصول، هندسه، نجوم  های مختلف مانند کلام و نحو، طبابت،و دانش

و این بسترسازی سرآغاز یک حرکت علمی    ( 150:  3؛ ج54:  3؛ ج427:  1ق الف، ج1415فوطی،  

نظران حوزة مدیریت، بخشی به علوم و گفتمانی جدید شد. با توجه به اینکه صاحبو رونق

(،  199:  1382اند )رضائیان،  توان هدایت نیروی انسانی را، یکی از رموز موفقیت مدیریت دانسته

ترین ارکان فرهنگی، هوش مدیریتی خواجه را نیز نشان  جذب دانشمندان به عنوان یکی از مهم 

 دهد.  می

ای کاملا به گونه  ،فراهم ساخت  آنان  دانشمندان و ایجاد فعالیت علمیامنیتی که خواجه برای  

های پس از بیان ویژگی  3چنانکه بر پایة گزارشی، موید الدین عُرضی دمشقی محسوس بوده است  

ت داشتیم و با نویسد: »همة ما در سایة او امنیمنحصر به فرد خواجه، به آن اشاره کرده و می

 
 . همان. 1
ای گزارش اندازه. ابن فوطی از شهرهایی نظیر اربل، موصل و جزیره نام برده و بدون اشاره به نام دانشمندان تعداد آنها را به 2

 کردند )همان(. کرده که پانصد خانه را پر می
 . یکی از دعوت شدگان به مراغه از سوی خواجه بوده است. 3



 

شادمان می او  دمشقی،  شدیم«.دیدن  به   (3ق:  1243)عرضی  مغولان  اعتماد  مادلونگ  گفتة  به 

در بازسازى حیات فرهنگى و فکرى نواحى شرق اسلامى پس از  وی  خواجه موجب شد تا  

 ( 211: الف1391)مادلونگ،  اى داشته باشد.حمله مغول تأثیر عمده

 ها و مراکز علمی . تاسیس کانون2.2
به ساخت  ،  پژوهاندانشبخشی به مجامع علمی و استفادة حداکثری  جهت ادامة رونقخواجه در  

های علمی جدید همت گماشت و از این طریق سعی در مدیریت دانش و علوم و تأسیس کانون

کاری جدید اند، مدیریت دانش با ایجاد یک محیطگونه که گفتهزمانة خویش را داشت؛ زیرا آن

ساخت    ( 14:  15-16، ش1385،    اخوان و جعفری)  گردد.ارتباط دانش میموجب تسهیل در  

ترین اقدامات خواجه مدارس علمی از برجستهجامع و    ای مجهز در مراغه، کتابخانةرصدخانه

  در این زمینه است.

 رصدخانة جامع مراغه یکی از شاهکارهای تاریخی است که خواجه موسس آن بوده است.تأسیس 

در زمینة آشنایی خواجه با نجوم نیازی به توضیح نیست. در وصف او همین (  247:  3تا، ج )کتبی، بی

ای طولانی  ر کارهای مربوط به رصدخانه سابقه قدر بس که وی پیش از تأسیس رصدخانة مراغه د

به فکر ایجاد رصدخانة بزرگی در 1داشته و در آن شهرت کافی یافته بود؛ زیرا هنگامی که منگوقاآن

الدین طوسی است که جا از بعضی دانشمندان شنیده بود که تنها خواجه نصیر چین افتاد، در همان 

اما با این همه، مقصود خواجه از   ( 58:  1، ج 1336)صاییلی،    تواند از عهدة انجام این کار برآید. می 

ه خواجه از تأسیس این رصدخانه، تنها مکانی برای رصد کردن اجرام آسمانی نبوده است؛ بلک

دوستان بنا استفاده کرد تا مکانی علمی برای دانش  (197: 1392علاقة مغولان به نجوم )اشپولر، 

از ساختمان رصدخانه مراغه هدفی »به گفتة نعمه،  نهد.   بدیهی است هدف و مقصود طوسی 

: 1367)نعمه،    وابستگی دارد.  2کرد این کار با »اختیارات« علمی بود، در حالی که هلاکو خیال می

اشپولر نیز معتقد است با این تصمیم خواجه، مغولان دیگر نتوانستند مانع آن شوند که (  288

بنابراین، گرچه ظاهر امر، ساختمانی جهت  ( 438: 1392)اشپولر،  خواجه به علم هیئت بپردازد.

تا پیش از  در واقع  اندیشید.  رصد کردن بود؛ اما خواجه به اهداف بلند علمی در این قضیه می

  ، های بزرگ جهان اسلام مانند رصدخانه مراغه و رصدخانه الغ بیگ در سمرقندبنای رصدخانه

ایجاد رصدخانه با  اما  و کواکب بوده است؛  ماه  برای رصد خورشید و  های رصدخانه مکانی 

های بزرگ، این نهادها به صورت نهادی علمی ـ حکومتی درآمد؛ زیرا از یک سو بیشتر فعالیت

ها  دیگر، رصدخانهسویگرفت و ازمهم علمی در جهان اسلام زیر نظر مردان سیاسی صورت می

 
 . برادر هلاکوخان. 1
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های درس، مکانی علمی ـ تحقیقاتی به شمار  با وجود داشتن کتابخانه، مجالس بحث و کلاس

به گفتة صاییلی، یکی از خصوصیات مهم رصدخانه (  60:  113، ش1388)مظفری،    آمدند.می

، ظاهرا شاگردانی که در رصدخانه به تحصیل  افزوده  فعالیت تدریسی در آن بوده است. همو

اند زیاد و موضوع درسی سنگین بوده است. برای نمونه کتاب اصول اقلیدس در  مشغول بوده

رتبة آن خود خواجه  ترین اساتید عالیهندسه و کتاب مَج سطی از کتب تدریس بوده است و مهم

ابوالفرج ثابت    ( 66:  1، ج1336)صاییلی،    اند. بوده  1و  را  دیگری که شایستگی خود  افراد  البته 

به الدین که در سنین جوانی  شدند. چنانکه سید رکنبرخوردار میکردند، از جایگاه مناسبی  می

با کوشش و تلاش و هوش سرشار خود، در زمرة شاگردان ممتاز خواجه مراغه نزد خواجه رفت  

قرار گرفت و آنچنان نزد او اعتبار یافت که خواجه، سرپرستی و ریاست بر دانشمندان مراغه و 

  شد. 2و به تعبیر ابن قاضی، معید استاد  (521: 1تا، ج)سیوطی، بی شاگردانش را به عهدة او نهاد

شدند یکی از شرایطشان حفظ می معیدظاهراً افرادی که ( 214: 2ق، ج1407)ابن قاضی شهبه، 

حال به گفتة خودش  این؛ بابودهقرآن بوده است؛ زیرا گفته شده، وی با آنکه معید دروس خواجه  

 دهد،ها نشان میاین گزارش(  544:  1ق، ج1425)بوسنینه،    کرده است.قرآن کریم را حفظ نمی

چنانکه   است.  بوده  استوار  تیمی  و  گروهی  کار  بر  »خواجه رویکرد خواجه  الویری،  گفتة  به 

رصدخانه را از حالت وابستگی به یک فرد بیرون آورد و به آن صورت دستگاهی علمی داد که 

ماندن یک  کردند و برای بقای خود به باقیگروهی از دانشمندان در آن با یکدیگر همکاری می

نداشت«. نیاز  خوا  دوراندیشیهمین  (  192:  1384)الویری،    فرد  از  پس  تا  شد  جه موجب 

را ادامه دهند. برای نمونه،  شاگردانش مکتب علمی برآمده از تلاش او را حفظ نموده و راهش  

مغربیمحیی خواجه  الدین  نامدار  شاگردان  از  رحلت  یکی  از  پس  بغداد  ایشان،  مراغه    از  به 

ابن تصریح  به  و  پرداختند.بازگشت  تحصیل  به  او  نزد  غرباء  و  اصحاب  فوطی،   فوطی،  )ابن 

این رصدخانه که با عنایت ویژة خواجه و همکاری تنی روی،  به هر  (117:  5ق الف، ج1415

به سرانجام رسید، با محوریت اخترشناسی به بزرگترین   3چند از متخصصان صاحب فن با او، 

های علوم مختلف بدل شد. این ابتکار خواجه برای جذب  مرکز علمی و دانشگاهی برای فعالیت

دانشمندان و پژوهشگران عصر خود، طرحی موفق شد و متخصصان مختلف از بلاد مختلف با  

اش با نام »تذکرة لمن  فوطی در نگاشتهتنوع در آن جمع شدند. چنانکه ابنهای دینی مگرایش

 
در مراغه کرسی تدریس   670-678های  او در فاصلة سالاو از ابوالفرج، ابن ع بری است؛ زیرا  به احتمال فراوان مقصود.  1

  (373:  1الف، ج 1963، کراچکوفسکی)داشته است 
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اند، ارائه داده قصد الرصد« فهرست بلندی از بزرگانی را که برای دیدن رصدخانه به مراغه آمده

)کتبی،   واژة »عظیما«، شکوه و عظمت این رصدخانه را گزارش کرده است.کُتبی نیز با    1است.

شناسان معاصر نیز، با واکاوی بقایای برجای مانده از رصدخانه، به برخی باستان  ( 247:  3تا، ج بی

رو، مصطفی جواد، رصدخانه را یک آکادمی علمی به  از این  2اند. جزئیات بنای آن اشاره کرده

دقیق   است.معنای  خوانده  ج1336)جواد،    کلمه  مجمع(  100:  1،  مقدمة  در  نیز همو  الآداب 

در مراغه تأسیس کرد، اولین مجمع علمی حقیقی  ای که خواجه  الحکمهگوید: »دارالعلم و دارمی

این زمان در  اقطار غربی که در  به  عالم شرق بوده، چه رسد  و در  آکادمی در قرون وسطی 

به تعبیر صاییلی نیز، این موسسه   (20:  1ق الف، ج1415)ابن فوطی،  بردند«.جاهلیت به سر می

  ای برای اشتغال به کارهایی نظیر فراگیری علوم اوائل و عقلی درآمده بود. به عنوان بیت الحکمه

 (61:  1، ج 1336)صاییلی،  

داشته،  ها  یکی دیگر از مراکز علمی که بسیار حائز اهمیت بوده و نقش محوری در پژوهش 

در جنب رصدخانه  را  برخی این کتابخانه    کتابخانة با عظمتی است که خواجه آن را تأسیس کرد.

تبی، عظمت این کتابخانه است. به گزارش کُ  حاکی ازها  گزارشو  (  287:  1367نعمه،  اند )دانسته

نکتة شایان توجه    ( 247:  3تا، ج )کتبی، بی   هزار جلد کتاب بوده است.  400این کتابخانه مشتمل بر  

آوری کرده و در این کتابخانه جای  اینکه خواجه این میزان کتاب را از شهرهای گوناگون جمع

است. ابن کثیر، بی   داده  گزارش(  242،  13تا، ج)کتبی، همان؛  برخی  میظاهر  نشان  که ها  دهد 

داشته که در حکم ی  ای خصوصخواجه غیر از این کتابخانه که احتمالا عمومی بوده، کتابخانه

کند که  برد، تصریح میالدین طبری نام میهنگامی که از قوامابن فوطی،  مخزن بوده است؛ زیرا

برای او تفسیر جامعی در فقه و معانی در بیست جلد وجود داشت که من آنها را در خزانة »

همو در گزارش (  565:  3ق الف، ج1415)ابن فوطی،    .«مولانا نصیرالدین طوسی یافتم و دیدم

افزاید که کند و میالفواید نوشتة کافی ابوالفتح موصلی یاد میدیگری نیز از کتابی با عنوان نوادر

با    ( 22:  4)همان، ج  دیده است.  665آن را در خزانه مولانا نصیرالدین طوسی در مراغه به سال 

استفاده کرده و نه واژة کتابخانة رصدخانه،   «الدینخزانة مولانا نصیر»  تعبیرتوجه به اینکه وی از  

تقویت می یا تحت  احتمال وجود کتابخانة دیگر  یا کتابخانة شخصی خواجه بوده و  شود که 

به اینکه ابن فوطی خود مسئولیت کتابداری   اشراف مستقیم خواجه بوده است؛ زیرا با توجه 

معناست که برای بی(،  374:  4تا، جنة رصدخانه را به عهده داشته است )ابن رجب، بیکتابخا

 
اش یاد کرده  الآداب، در چند مناسبت از این نگاشته . متاسفانه این کتاب برجای نمانده و او در کتاب دیگرش با نام مجمع1

 است. 
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ها بگوید به خزانة مولانا نصیرالدین طوسی رفتم و آنها را در آنجا دیدم! به علاوه  دیدن این کتاب

الآداب هر کجا از کتابخانة رصدخانه یاد کرده، آن را با های متعدد مجمعاینکه وی در گزارش

 1همین عنوان )کتب الرصد( نام برده است.

روی، اینکه خواجه غیر از رصدخانه و کتابخانه، مراکز علمی دیگری دایر کرده یا نه، به به هر

های منابع متقدم و متأخر بیشتر بر روی این دو مرکز علمی  روشنی مشخص نیست؛ زیرا گزارش

اند. با این حال، بوسنینه، از سفر علامه حلی به مراغه و تحصیل او در مدرسة مشهوری بحث کرده

قزوینی نیز،  (  163:  7ق، ج1425)بوسنینه،    ریزی کرده بود، خبر داده است.که خواجه آن را پی 

ضمن اشاره به اقامت علامه حلی در مراغه نزد خواجه، از تحصیلات او در جامعة الکبری که  

  ( 232ق:  1426)قزوینی،    توسط خواجه در مراغه تأسیس شده بود، سخن به میان آورده است.

حال مشخص نیست که مقصود بوسنینه از این مدرسه و به قول قزوینی جامعة الکبری، همان  

رصدخانه بوده یا مدرسة مستقل دیگری بوده است. البته قزوینی در جای دیگری ابتدا از جامعه 

الکبری یاد کرده و سپس از رصدخانه با عنوان »مرصد فلکی مراغه« نام برده و آن را بزرگترین 

الکبری مرکز  دهد، جامعهنه شرق معرفی نموده است. ظاهر متنی که وی آورده، نشان میرصدخا

های امین معتقد است، خواجه در مکان   ( 235)همان:  ، بوده است.رصدخانهعلمی مستقلی غیر از  

نیز گفته(  63ب،  1382)امین،    مختلف، مدارسی برپا کرد. دخانه،  اند که خواجه در رصبرخی 

مختلف دروس  دینی،    برای  علوم  کسب  نیز  و  طب  علم  فراگیری  فلسفه،  تحصیل  جمله  از 

غیر از مدارسی که وی به صورت (  61:  1372)وفایی،  بود.    ساخته  ایهای جداگانهساختمان 

تر در این شهر بوده، مدیریت داشته تأسیسی بنا نهاد، ظاهرا نسبت به مدارس دیگری که پیش 

توان به مدرسة صَدریه اشاره کرد که از جمله مدارس مهم در مراغه بوده  نمونه میاست. برای  

و از زمان سلجوقیان برجای مانده بود و در زمان خواجه از مراکز تدریس علوم عقلی، ریاضیات  

ای است این همان مدرسه  ( 74-75:  14ش  ،1375  )طیار مراغی،  رفت.و اخترشناسی به شمار می

به مراغه نزد خواجه آمد، خواجه    664در سال  که فخرالدین کازرونی حکیم و طبیب هنگامی که  

همچنان    (212: 3الف، جق1415)ابن فوطی،  او را بسیار اکرام کرد و در این مدرسه اسکان داد.

یکی  -آور از شاگردان ممتاز خواجه، در مدرسة عزیهکه مویدالدین عرضی مهندس و حکیم نام

)همان،   سکنی گزیده و به فعالیت علمی مشغول بوده است.  -راغهدیگر از مدارس معروف م

العلمهاى امپراتورى تاتارها را سالیان بسیار، ریاست دار  خواجه به گفتة شاردن نیز،  (  369:  1ج

   ( 925:  3، ج1372)شاردن،    که در آن روزگاران بسیار وسیع و گسترده بوده بر عهده داشته است. 
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 از دانشمندان   و معنوی . حمایت مالی2.3
چنانکه به پژوهان است.  های مالی خواجه از دانشبیانگر حمایت  هایی وجود دارد کهگزارش

با بخشش بی تقویت  گفتة مویدالدین عرضی، خواجه،  یاری و    کرد. می حد و حصر، علما را 

پایة گزارشی از ابن (  3ق:  1243)عرضی دمشقی،   بندی  کثیر، خواجه فراگیران علوم را رتبهبر 

نمود و به هر یک از محصلّان فلسفه روزی سه درهم، محصلان طب روزی دو درهم، محصلّان 

  کرد. فقه روزی یک درهم و در نهایت به محصلان علم حدیث روزی نیم درهم پرداخت می

همین امر سبب اقبال مردم نسبت به فراگیری فلسفه و طب شد تا    ( 215  : 13تا، ج ابن کثیر، بی )

طلاب فراوانی که به بر  جایی که دانشجویان این علوم از فقه و حدیث پیشی گرفت. علاوه  

فراگیری این علوم روی آوردند، علمای بلاد مختلف نیز برای کسب این علوم به دیار خواجه 

خواجه در شرایطی به تعلیم و بسط این علوم  باید افزود،  (  417:  9ق، ج1403)امین،    شتافتند.

بر ضد این علوم حاکم بود. برای نمونه، قاضی ابو المعالی  حنفی   نامناسبیپرداخت که فضای  

فتوا به نا مشروع بودن تعلیم و تعلم منطق و فلسفه داده و گفته بود در کاغذی که در آن منطق 

کورانی در مورد میزبانی شایستة    (102:  3، ج1380انی،  )بدو  .توان استنجا کردنوشته باشند، می

با نهایت اکرام و اعزاز از آنان میزبانی کرد و لوازم معیشت   : »خواجهنویسدخواجه از علما می

:  1389)کورانی عاملی،    را برای آنان مهیا نمود و ابواب علم و عمل را به روی آنان گشود«.

به گفتة امین: »او به سوی دانشمندان اموالی را سرازیر کرد تا آنان صرفا به نشر دانش و    (112

های اسلامی از فرسودگی در امان ماند و مدارس اسلامی تألیف کتاب بپردازند. در نتیجه کتاب

نمود«. شکوفایی  و  به درخشش  شروع  اسلامی  اندیشه  و  کرد  آغاز  نو  از  را  )امین،   حرکتش 

اختیارش بود، صرف خرید    (407ب:  1382 اموالی که در  بیشتر  نیز، »خواجه  به گفتة طوقان 

ظاهرا، ریاست خواجه بر منصب اوقاف، عامل   ( 202م: 1941)طوقان،  های کمیاب نمود«.کتاب

ها بوده است؛ زیرا اوقاف به مثابة نبض اقتصادی و محل درآمدی سرشار بوده  اصلی این حمایت

گوید »مغولان متعرض مناصب چنانکه عزاوی میو برای مغولان به شدت اهمیت داشته است.  

شدند؛ اما به منصب اوقاف حساسیت داشتند و تنها خواجه و سپس فرزند او را در دینی نمی

نظارت خواجه بر   (609:  1ب، جق1425)عزاوی،    شناختند«.ادارة این منصب به رسمیت می

 همة موقوفات قلمرو مغولان زیر فرمان او بوده است. امور اوقاف محدود به شهر خاصی نبوده و  

خواجه در هر شهری نایبی داشته که ادارة ،  شاکرابنبه گزارش    (92ب:  1379)کراچکوفسکی،  

از این رو، مدیریت امور مالی در جهت    ( 250: 3تا، ج)کتبی، بی   اوقاف را بر عهده داشته است.

با صرف بخش قابل کارهای فرهنگی یکی از اقدامات قابل تحسین خواجه است. در واقع او  

برپایة گزارشی  توجهی از اوقاف در چرخة تولید علم، به تقویت این رکن اساسی تمدنی پرداخت.  



 

وی عُشر آنها را صرف کارهای رصدخانه   از کُتبی، »هنگامی که اوقاف شهرها به دست خواجه افتاد، 

کرد. وی افزوده که اموال اوقاف به گونه ای خرج  و دانشمندان و علمایی که در آن مقیم بودند می 

تا، )کتبی، بی 1رسید«. شد که نفعش به تمامی مسلمانان به خصوص شیعیان و علویان و حکماء می می 

های کشور  خواجه از درآمد موقوفات، احتیاجات تمام مدرسهبه گفتة برخی محققان،    ( 250:  3ج 

اساس، خواجه میان سنن دینی و کارهای علمی  این بر  ( 62: 1، ج 1336)صاییلی،   پرداخت.را می

اتحاد و ارتباط ایجاد کرد؛ هرچند برخی در تخصیص موقوفات به امور رصدخانه و منجمان به  

شدت معترض بودند؛ اما این اقدام سنجیدة خواجه پس از چندی به عنوان یک سنت و الگویی  

مانند رصدخانة غازانرصدخانهدرآمد. چنانکه   از مراغه  پس  تبریز، های بزرگ دیگر  خان در 

رصدخانه الغ بیگ در سمرقند، و رصدخانه سلطان مراد سوم در استانبول نیز از این سنت پیروی  

از استفاده وقف    خواجه غیر(  62:  1، ج 1336)صاییلی،    تفیض شدند.نموده و از عایدات وقف مس

امین با داد.  سو سوق  وسمتحاکمان مغول را نیز به این  در جهت تقویت نظام علمی، حمایت

رفتاری فوطی مبنی بر احسان نمودن هلاکو به دانشمندان و فضلا و خوش استناد به گزارش ابن

)امین،    خاطر توجیهات خواجه بوده است«.نویسد: »به عقیدة ما همة اینها به  او با مردمان، می

اباقاخان خود را ملزم به پرداخت  چنانکه  ای که در زمان اباقا نیز تداوم یافت.  مسئله   (407ب:  1382

اباقا صد برپایة گزارشی،    (56:  1354)مدرس رضوی،    شهریة مناسب به شاگردان خواجه نمود.

، 1373)همدانی،    مند گردانید. از انعام بهره خواجه بودند    از شاگردان که  را    بزرگ   ان دانشمند تن از  

ای که لایق او بود در گزارش مشابه دیگری آمده »هر یک از این صد دانشمند را به مرتبه   ( 733:  2ج 

 (658تا:  )تتوی، بی   به استصواب خواجه سرافراز گردانید«. 

های خواجه التدریس برای آنان نیز از دیگر، اهتماممدرسان و اختصاص حق رسیدگی به امور  

ته و در دروس خواجه الدین استرآبادی، که به تدریس اشتغال داشرکنبوده است. برای نمونه،  

او بوده بی  معید  )همان(،(  521:  1تا، ج)سیوطی،  نوریة موصل  مدرسة   و تدریس در مدرسة 

را در کارنامة خود    3(408:  9تا، ج)سبکی، بی  و مدرسة شهید ماردین  2)همان(   شافعیة سلطانیه

قولی  (  192:  4ق، ج1417)یافعی،  درهم  1600دارد، ماهانه   به  ق  1405)ذهبی،  درهم  1800و 

کرده است که به احتمال قوی به سبب همین مناصب بوده مقرری دریافت می(  41:  4، جالف
 

از در آمدهای اوقاف  مربوط به منابع اهل سنت برای شیعیان خرج  . البته برخی محققان به این نکته اشاره کردند که خواجه  1

نمونه دانشگاههای نظامیه ومستنصریه را با اوقاف گسترده  نمی کرد و به بنیادهای مذاهب چهار گانه نیز استقلال داد. به عنوان 

 ( 154: 1389کورانی عاملی، ) و در آمدهای بسیار بالا به حال خود گذاشت.
 (. 407: 9تا، جالبته سبکی مدرسة شافعیه را مربوط به موصل دانسته است. )سبکی، بی.  2
  20و اوایل )محرم( سال 19نصیبین است و در اواخر سال ماردین، قلعة مشهوری است که مشرف بر دنیسر و دارا و .  3

 (. 39:  5م، ج 1995هجری در زمان خلافت عمر بن خطاب به دست عیاض بن غنم فتح شده است. )حموی، 



 

سبکی، ؛  همانیافعی،  ذهبی، همان؛  گفته اند )  715ه تاریخ وفات او را  است. البته با توجه به اینک

، به موصل رفته و آنجا مشغول به  672دیگر، پس از رحلت خواجه در سال  و ازسویی(  همان

رو، ظاهراً چنین مبلغی که  اینتدریس شده، عمدة تدریسش پس از رحلت خواجه بوده است. از

اختلاف فراوانی با دریافتی محصلّان داشته، از دو حال خارج نیست؛ یا آنکه برای تدریس در  

کردند و یا آنکه تنها مسئلة تدریس در میان نبوده مبلغ را به او پرداخت می میزانچند محل این 

به   ة نوریه در موصلنظارت اوقاف مدرسو به کارهای دیگری نیز مشغول بوده است. چنانکه  

نیز تصریح کرده(  521:  1تا، ج)سیوطی، بی  .او واگذار شد اند، که وی در چند منصب برخی 

اند که وی  ه از طریق آنها قدرت علمی خود را ثابت کرد و افزودهعلمی اشتغال داشته است ک

  کرده است. درهم مقرری ماهانه را بابت نظارت بر مناصب علمی )متعدد( دریافت می  1600

با توجه به معلومات بالای او و تدریس در چند مدرسه و تصنیف    ( 544:  1ق، ج1425)بوسنینه،  

های  ترین فعالیتتوان حدس زد که تحصیل، تدریس و تصنیف از عمدههای فراوان، میکتاب

علمی او بوده است. به هر روی، هرچند میزان مبلغی که از سوی خواجه به مدرسان اختصاص 

التدریس برای  ها قابل رصد نیست؛ اما در اصل اختصاص حقیافته، به روشنی در گزارشمی

خواجه امور فقهاء  بر پایة گزارشی،  را  آنان و توجه خواجه به این مسئله جای تردیدی نیست؛ زی

با توجه به اینکه فقهاء و مدرسین  (  266ق ب:  1424)ابن فوطی،    کرد.و مدرسین را مدیریت می

رسد که مقصود از مدیریت امور فقهاء به نظر می  اند؛ای بودهپیشتر از این نیز دارای وزارت خانه

چنانکه مولف حوادث الجامعه،   و مدرسین توسط خواجه، ادارة همین وزارت خانه بوده باشد.

هنگام محاصرة اربل توسط مغولان، از شخصی که نائب الوزارة مدرسین   634ذیل حوادث سال  

   (89ق ب: 1424)ابن فوطی،  و فقهاء بوده، سخن به میان آورده است.

حمایت از  حمایتگذشته  مالی،  به  های  نسبت  خواجه  سوی  از  نیز  اخلاقی  و  معنوی  های 

دانشمندان قابل توجه است که در کلام شاگردان او به وضوح قابل مشاهده است. عُرضی، به  

خدا داند که آن روزها چه روزهایی بود که نویسد: »»زیبایی این مسئله را توصیف کرده و می

تر بود. از دانش او در خدمتش بودیم. وی از پدر نسبت به فرزند، به آنان )دانشمندان( مهربان

شدیم... و با اینکه از اوطان خود دور افتاده و از خانواده و فرزندان فاصله گرفته بودیم؛  مبتهج می

یافت که او را می  کرد. کسیاما خداوند در وجود او چیزی قرار داده بود که جای آن را پر می 

داد همه چیز را از دست داده بود. خداوند  از دست نداده بود و کسی که او را از دست میچیزی  

  ( 3ق:  1243)عرضی دمشقی،    او را از ما نگیرد و با زیادت در عمر او ما را بهره مند سازد«.

شاگرد وی علامه حلی به عنوان کسی که محضر خواجه را درک کرده و مدتی در علوم عقلیه  

 با جملة »کان اشرف من شاهدناه فی الاخلاق«   علوم مهارت یافته است  آن در این  بوده و پس از



 

ابن فوطی (  78:  8؛ ج243:  7ق، ج1418)سبحانی،    کشد.یگانگی او را در اخلاق به تصویر می

خواجه مردى فاضل و کریم الاخلاق و نیکو  گوید: »یکی از شاگردان حنبلی مذهب خواجه، می

ى  مندى را رد نم سیرت و فروتن بود و هیچگاه از درخواست کسى دل تنگ نمى شد و حاجت 

ذهبی و کُتبی نیز،  ( 269ق ب: 1424)ابن فوطی،  «.رویى بـودکرد و برخورد او با همه با خوش

:  3تا، ج ؛ کتبی، بی114:  5ق ب، ج 1409)ذهبی،    اند.مداری او را ستودهتواضع، سخاوت و اخلاق

از قبیل امنیت،   نظران علم مدیریت معتقدند، برآوردن نیازهاییاز این روست که صاحب  ( 247

نیازهای اجتماعی و تعلق، احترام و اکرام به مراتب اثرگذاری و انگیزش بیشتری در مقایسه با 

برآوردن نیازهای جسمانی و مالی در افراد پدید می آورد؛ زیرا موجب پدیداری حس قدر و  

می منزلت، اتکای به نفس، ارزش داشتن، صلاحیت و قابلیت داشتن در روح و روان اشخاص  

نیازها موجب خودکمگونه که بیگردد، همان این  به ارضای  پناهی و بینی، ضعف، بی توجهی 

لسله مراتب نیازها و همچنین  سشود. آنان از این مسئله با عنوان های عصبی در آنها میناراحتی

همین خاطر است که عُرضی به  (213: 1382)رضائیان،  کنند.بهداشت روحی و روانی تعبیر می

 کرد. ی خالی خانواده را برای ما پر میکند که در وجود خواجه چیزی بود که جاتأکید می

 . تدارکات مواد و ابزارهای علمی 2.4
نیاز در هر محققان علم مدیریت، بسیج   منابع و امکانات از جمله تأمین مواد و وسایل مورد 

هارولد کنتز بر این    (181:  1382)رضائیان،    اند.ای را از وظایف اساسی مدیران برشمرده حیطه

باور است که وظیفة اصلی مدیران در تمام سطوح این است که محیطی را طراحی و نگهداری  

کنند تا در آن اعضا بتوانند به صورت گروهی با یکدیگر کار کنند و به اهداف تعیین شده دست 

ظرفیت  ( 10)همان:  یابند. تمام  از  خواجه  اصل،  این  تدارک  برپایة  و  تهیه  برای  موجود  های 

پژوهی استفاده کرد. ساخت رصدخانه و تأمین وسایل مرتبط با آن،  ابزارهای لازم علمی و دانش

به گفتة مویدالدین عرضی،   نمونه است.  از  آشکارترین  برای رصدخانه  »مخارجی که خواجه 

:  3تا، ج )کتبی، بی  هلاکو گرفت، به قدری بود که جز خداوند حساب و تعدادش را نتوان کرد«.

نویسد: »وی برای شکوفایی هر چه بیشتر رصدخانه،  کُتبی در رابطه با تجهیز رصدخانه می  ( 250

اشپولر نیز  ( 250:  3تا، ج )کتبی، بی یک دهم از موقوفات کل کشور را به آن تخصیص داده بود«.

(  438: 1392های سنگین به هلاکو از جانب خواجه سخن گفته است. )اشپولر، از تحمیل هزینه 

شده است. ظاهرا بخش قابل توجهی از ابزارهای مورد نیاز در بخش داخلی رصدخانه تولید می

اند های مختلف رصدخانه، اذعان کرده ن شناسان معاصر، پس از بررسی بخشچنانکه برخی باستا

، 1356)ورجاوند،    سازی یکی از واحدهای این مجموعه بوده است.گری و ابزارکه کارگاه ریخته



 

به   1های متعددی پیرامون ادوات رصدخانهاین مسئله تا جایی است که پژوهش  (6-7:  181ش

های مستقلی  اند و برخی مستشرقان را نیز واداشته تا در این زمینه پژوهشخامة نگارش درآمده

ای با عنوان »شناسایی آلات نجومی چمالوتینگ و رابطة  هارتنر، در مقاله انجام دهند. برای نمونه  

»ابزار و آلات رصدخانة   ارائه داده است.باره  دراینآنها با ابزار رصدخانة مراغه« مباحث مفصلی  

مراغه« عنوان پژوهش دیگری است که فرانس بروین سامان داده است. به گفته کراچکوفسکی،  

رصدخانة مراغه به بهترین ابزارهاى رصدى آن روزگار مجهّز بود و توصیف آن، که به وسیله  

اى براى تحقیقات بعضى از متخصصان اروپایى  شاگردان و همکاران طوسى به جا مانده، مایه

فراهم آورده است. به باور او، تجهیزات کامل رصدخانه تنها در ابزار و لوازم و کتاب خلاصه 

نی دانشوران آن نیز بود که شاگردان و فرزندان خواجه از جملة آنان شد؛ بلکه به تعداد فراوانمی

هایى از شرکت دانشوران چینى در کار رصد هست که با توجّه  اند. وی افزوده، حتی روایتبوده 

حضور افرادی در    (92ب:  1379)کراچکوفسکی،    رسد.به امکانات دولت مغول بعید به نظر نمی

کند. چنانکه نی، گفتة کراچکوفسکی را تأیید می نظیر به عنوان کادر فهای کمرصدخانه با حرفه 

ها از فردی به نام فخرالدین مراغی نام برده شده که یکی از همکاران خواجه در  در میان گزارش

های م سی تخصص داشته ساخت رصدخانه بوده و اشاره شده که وی در ساخت برج و سازه

توان به حضور افرادی اشاره کرد در نمونه دیگر می( 150: 3ق الف، ج1415)ابن فوطی،  است.

از   تولید کاغذ برخوردار بوده  نوشت  تهیة  دانش که  ابنافزار و  پایة گزارشی،  بر  از  اند.  فوطی 

افزوده  به آنان در مراغه پیوسته است. او  664الدین سخن گفته که در سال مهندسی به نام کریم

  دانست چگونه از آن که این فرد، »از دانش حل کاغذ و تبدیل آن به خمیر آگاهی داشت و می

دست یکی دیگر از استفاده از کاتبان چیره (  65:  4)همان، ج  «.طباق، زبادی و مقالم تهیه نماید

مراغه جهت ملاقات با    فوطی به دفعات از کاتبانی نام برده که بههای اینچنینی است. ابننمونه

ها از شخصی به نام عزالدین ابوالفضل بیکلار نام  اند. وی در یکی از این گزارشخواجه آمده

جعفر  در محضر مولانا سعید ابو  664وی کاتبی ماهر و عالم بود. وی را به سال  نویسد: »برده و می

که توانایی    راندهای سخن  همو در مورد دیگری از کاتبی حرفه  ( 150:  1)همان، ج  طوسی دیدم«.

های مختلف فارسی و مغولی داشته است و افزوده که با آب طلا و به رنگ  نوشتن به زبان عربی،

کند او نخستین کسی بود که نگارش با آب طلا را ابداع کرد و این  نگاشته است و تصریح میمی

نام برده که به  (  188:  3)همان، ج  هنر در قدیم نبود. نیز با همین مهارت  وی از افراد دیگری 

نام بوده  خود ابن فوطی نیز از کاتبان به(  552:  5؛ ج542:  4همان، ج)    اند.مراغه نزد خواجه آمده

خواجه از مهارت کاتبان برای دهد که  ها نشان میموردکاوی(  1493:  4تا/ج، ج)ذهبی،بی  است.
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همچنین رسیدگی و حساب و  کتب  استنساخ  از جمله  به  کارهایی  استفاد رسی  اوقاف  ه امور 

کرده است. نمونه نخست قطب الدین کازرونی است که خود را به مراغه نزد خواجه رسانده می 

مانند نجم الدین قزوینی،  مطالب فراوانی را که از خواجه و افرادی  . در این خبر تأکید شده او،  بود

:  3ق الف، ج1415)ابن فوطی،    نگاشت.آموخت به طور شبانه روزی و به خط خوش میمی

ابن فوطی در مورد دیگری از کاتبی نام برده که خواجه وی را به عنوان ناظر وقف منصوب    (440

و   (148: 2)همان، ج عمادالدین کاتب مسئول اوقاف تبریز و نواحی آن (209: 1)همان، ج کرد.

دیگر است. های از نمونه( 483: 3)همان، ج الدین کاتب مسئول امور اوقاف عراقهمچنین قوام

می نظر  خوشبه  که  بودهرسد  نگارش  اولویت  در  ابن خطان  گفتة  به  فخرالدین »فوطی،  اند. 

خط، تندنویس، تندخوان و خطاط بسیار کم غلطی بوده به بروجردی که عالمی ناسخ، خوش

:  2)همان، ج  .«ای را به خط خود نگاشتمراغه نزد خواجه آمد و مختصرات و مطولات عدیده

وی که  »»قطب الدین بناکتی ناسخ« یکی دیگر از این افراد است. به گزارش ابن فوطی،  (  574

های فراوانی  به مراغه آمد و کتاب  671خطی زیبا داشت و در نوشتن فرد دقیقی بود، در سال  

همراهی دوسالة (  361:  3)همان، ج  .«برای خود و دیگران از تصانیف و آثار خواجه نصیر نوشت

که به گفتة ابن    665-667های  با خواجه در سفر او به قهستان میان سالعضدالدین قهستانی  

وجه خواجه به این هنر را  ت  ( 421:  1خطی بوده )همان، جفوطی یکی از خصوصیاتش خوش

 دهد. همچنان که تفویض مسئولیت کتابخانة رصدخانه به ابن فوطی از سوی خواجه نشان می

، فردی بسیار در مقدمة مجمع الآداب  که به گفتة مصطفی جواد  ( 374:  4تا، ج)ابن رجب، بی

  ( 20:  1ق الف، ج1415)ابن فوطی،    ه خط ثلث و نسخ تعلیقی مسلط بوده خوش خط بوده و ب

توان در دیدگاه وی جستجو کرد. د. اهمیت کاتبان نزد خواجه را میبخشاین نکته را قوت می

وی اهل قلم را از مهمترین اقشار جامعه دانسته و آنان را به چهار صنف تقسیم نموده است. 

اندیش همچون حکمت، نجوم و طب، های باریکدستة اول را اهل هنر و دستة دوم را اهل علم

دانانی که حساب دخل و خرج نگه  کارهای بزرگ و حساب معرفی کرده و نویسندگان و کاتبان  

 ( 40-41: 1355)مولف ناشناخته،  گروه سوم و چهارم قرار داده است.دارند را نیز، در می

-سازی مسیر علمی برای دانشبرداری بهتر از علوم و آسانخواجه برای بهره نکتة دیگر اینکه،  

نویسد، کراچکوفسکی میبرده است. های مختلف در آثار خود بهره پژوهان چند ملیتی، از زبان

نوشت و او را نمایندة زبان عربی آنها میدانست و به  الدین زبان عربی و فارسی را نیک مینصیر»

گروهى »ه گفتة شاردن نیز،  ب  ( 91ب:  1379)کراچکوفسکی،    .«توان دانستو فارسی، هر دو می

از محققّان بدین جهت که بیشتر آثار خواجه به روش و شیوه استادان یونانى شرح و تفسیر و  

:  3، ج1372)شاردن،    .«به زبان یونانى تسلطّ کامل داشته است  اوبر این اعتقادند که    ،توجیه شده



 

های عربی و یونانی کاملا مسلط بوده و برخی  و در جای دیگری افزوده، خواجه به زبان  (925

عبید  چنانکه  (  1926:  5)همان، ج  از کتبی را که به این دو زبان بوده به فارسی برگردانده است.

شاگردش ارسطو نوشته    برایگوید که افلاطون  نیز در دیباچة صد پند، از کتابی سخن میزاکانی  

ق به 750ای از این کتاب که خواجه نصیر آن را از یونانی به فارسی برگردانده در سال و نسخه

خواجه خود را وقف علم »  گوید:طوقان نیز می(  515:  6، ج1382)منزوی،  دستش رسیده است.  

یافت که بعضی از کتب یونانی را این بود، هیچگاه توفیق نمیو دانش نموده بود و اگر غیر از  

به گفتة آقا بزرگ تهرانی   (203م:  1941)طوقان،    .«ترجمه نماید و مولفات کثیر به وجود آورد 

الملوک را که ابن مقُفّع از فارسی پهلوی به عربی ترجمه نمود، بعدها خواجه آن کتاب سیرنیز، 

 ( 278، 12ق الف، ج1403)آقا بزرگ تهرانی،  را از عربی به فارسی دری برگرداند.

 اندیشی علمی . ایجاد فضای آزاد2.5
 هااندیشی و تعصببه جای جزم  خواجه در جهت کشف استعدادها و ایجاد گفتمان نوین علمی،

اندیشه و  نظرات  یا سلیقهاز همة  مذهبی  از اختلاف  نظر  با قطع  بهره ای  ها  اندیشه،    صاحبان 

اندیش بود  داد و آزادبه گفتة یکی از محققان، »خواجه به جنبة انسانی بیشتر اهمیت میبرد.  می

گونه دانشمندان از اسماعیلی و شیعی و سنی نشست  و مزة آزادی فیلسوفانه را چشیده و با همه

می احترام  آنها  به  و  داشت  برخاست  نمیو  روا  مذهبی  تعصب  و   )طوسی،   داشت«.گذاشت 

است.  (13ب:  1377 خوانده  الافق  واسع  حکیمی  را  خواجه  نیز  جواد  فوطی،    مصطفی  )ابن 

هم چارچوب نظری داشته است، چنانکه شعار    ،این خط مشی خواجه(  19:  1ق الف، ج1415

:  61-62ب، ش1386)مادلونگ،  گوییم«  ن بر اساس منطقشان سخن می»ما با آدمیااو این بود که  

ذاهب مختلف  هایش ملموس است، چنانکه استفاده از دانشمندان مگذاریو هم در سیاست(  373

الدین شیرازی و  ریاست بر دانشمندان مراغه به قطبواگذاری منصب    در کارهای علمی، نظیر

تفویض    (، 521:  1تا، ج)سیوطی، بیاند  الدین استرآبادی که هر دو شافعی مذهب بودهسید رکن

:  4تا، ج)ابن رجب، بی  ابن فوطی حنبلی مذهبمسئولیت کتابخانة بزرگ رصدخانة مراغه به  

لدین و علی بن انجب بغدادی  و کتابخانة بغداد به ابن ابی الحدید معتزلی و برادرش موفق ا  (374

ی مالکی مذهب اعتماد به محیی الدین مغرب  ، (101،88: 4ب،جق1430)آقا بزرگ تهرانی، شافعی

نگاریاز همه مهمو    (40:  1391مان،  )ویدهدر تصحیح برخی متون   نامه  با  تر،  او  متعدد  های 

مصری،  الدین  علم  کاتبی،  الدین  نجم  قونوی،  صدرالدین  مانند  اندیشمندانی  و  دانشمندان 

العاده و احترام فوقاند که به لحاظ فکری و عقیدتی با خواجه همسویی نداشته  1اثیرالدین ابهری 

و نظریات آنان در طول مباحث   هاشخصیتاین  و توأم با تواضع و تکریم خواجه نسبت به  
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هایی در این راستاست. از این گذشته، دعوت از دانشمندان مختلف به مراغه نمونه   1مورد گفتگو، 

های فکری و عقیدتی پالایش نماید، دلیل محکمی بر این بدون آنکه آنان را به لحاظ وابستگی

 است.   مسئله

اش ملامت کرده باشد  خواجه فردی را برای نوع اندیشهشود که  رو، در گزارشی دیده نمیاز این

شود که اندیشمندان مذاهب تر آنکه در گزارشی دیده نمییا او را محدود نموده باشد و مهم

مختلف اسلامی رنجش خاطری از او داشته باشند یا او را فردی بسته و متعصب توصیف کرده 

های پیشین گفتهاند.  عصرش شیفتة او بودهباشند؛ بلکه برعکس، همة اندیشمندان و دانشمندان هم

های فراگیر مویدالدین عرضی مبنی بر اعتماد و اتکاء دانشمندان بر خواجه و شفقت و حمایت

گرایی عقلایجاد فضای  رسد،  به نظر میهاست.  این سرسپردگیای از  نشانهخواجه نسبت به آنان،  

خرد چنین   برابردر  گرایی  و  اتخاذ  اصلی  علت  اشعری،  تفکر  از  حاصل  جمودگرایی  فضای 

ان این تفکر، سیاستی از سوی خواجه بوده است. نقدهای علمی خواجه در برابر برخی نمایندگ

را در نقد  المحصل رازی و   المحصل. چنانکه، نقدالمحصل یا تلخیصکنداین مسئله را تأیید می 

ین اندیشمندان پس الفلاسفة شهرستانی نگاشت و موجب تحسالمصارع را در نقد مصارعمصارع 

در مقایسة شرح اشارات خواجه نصیر با شرح اشارات فخر رازی، نیز  خلدون  از خود شد. ابن

فهماند که خواجه از فخر رازی  با این تعبیر که »برتر از هر دانایی، داناتری است«، به اشاره می 

گرایی نزد او جایگاهی  نمایندگان عقلدر مقابل  (  650:  1ق، ج1408)ابن خلدون،    .داناتر بود

کرد، خواجه هنگامی که در میان درس خود، از سید مرتضی یاد می » پایة خبری،  اند. بررفیع داشته

نمود و سپس به قاضیان و مدرسان حاضر در مجلس با عبارت »صلوات الله علیه« از وی تجلیل می 

:  4ق،ج1431)افندی،    « شود که به سید مرتضی درود نفرستاد؟! گفت: آیا می کرد و می درس توجه می 

تکریم معنادار او از سید مرتضی به جهت  گرچه سبب این تکریم بیان نشده؛ اما بعید نیست که  (  63

ها حاکی از  سته بوده است. چنانکه برخی گزارشگرای برجاین باشد که وی یک اصولی عقل 

ن ویژگی نزد خواجه بسیار با اهمیت بوده است. برای نمونه، در خبری که علامه  آن است که ای

حلی ناقل آن است آمده، خواجه در جمع فقهای حله در سفری که به آنجا داشت، از محققی به 

چه کسی در میان این جماعت از دیگران به علم نام جعفر بن حسن بن سعید سوال کرد که  

الدین محمد بن جهیم را معرفی  الدین و فقیه مفیددر پاسخ، پدرم سدیدتر است؟ او  هاصول آگا

 ترین افراد در میان این جماعت به علم کلام و اصول فقه هستند.کرد و افزود، این دو تن آگاه

 ( 155: 4ب،ج ق1430)آقا بزرگ تهرانی، 
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 نتیجه
ه فعلیت رساندن آنها، موفق شد  رونی موجود و بیهای درونی و بگیری از ظرفیتخواجه با بهره

را پدید آورد. وی با نزدیک شدن به خان مغول و نفوذ مجامع علمی  و شکوفایی  بازسازی  زمینة  

های اولیه این حرکت عظیم علمی را بزند و  در دستگاه مغولی، توانست با ایجاد امنیت، جرقه

جامعة علمی و فرهنگی آن روز را که از ترس مغولان و نجات جانشان پراکنده شده بودند، بار  

دگرایی علمی به جای مباحث انتزاعی کرو توجه او به کاردیگر گرد هم آورد. جامعیت علمی  

های  نشانهمی توان آنها را به مثابة کارآمدترین  که  ای شاخص پدید آورده بود  از او چهره   صرف،

بازتعریف مجامع نظامعلمی    بازسازی و  اقدمات سنجیده و  همچون  دیگر  ند علمی  مدر کنار 

 پژوهان، مورد توجه قرار داد. های فراگیر از دانشحمایتتأسیس مراکز علمی و 
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